
خورموسی عبور می‌کردیم و من به این 
فکر می‌کردم که قرار است در اینجا چه 
روایــتــی انــجــام دهیم کــه بــه راهــیــان نور 
هم ربــط پیدا کند. نمی‌خواستم مثل 
ــا که هر نهاد بــرای خــودش با  ایــن روزه
یک بودجه دولتی یک تــور گردشگری 
راه انداخته اسمش را گذاشته راهیان 
پیشرفت و مــعــلــوم نیست هدفش 
از برگزاری آن چیست، کار کــرده باشم. 
»روایت گمشده« قرار بود به این سؤال 
که چگونه می‌شود پیشرفت کرد جواب 
دهــد نه اینکه روی مشکلات موجود 

ماله بکشد!
مقصد اول پتروشیمی ماهشهر بود. 
اســم طولانی داشــت: ســازمــان منطقه 
ویژه اقتصادی بندر ماهشهر. من را یاد 
نفت ستاره خلیج فــارس می‌انداخت؛ 

 کمربند‌های خود را تا توقف کامل هواپیما باز 
ً
 - مسافرین محترم! لطفا

نکنید. هم‌اکنون در فرودگاه شهید سلیمانی خوزستان هستیم...
از اردوهای راهیان نور سال‌های گذشته یادم مانده بود گاهی خوزستان 
در اسفند ماه دمای تنش پایین می‌آید. برای همین کاپشن را روی شانه 
انداختم که همان پله اول هواپیما فهمیدم چه اشتباهی کردم. هوا تب 
داشت. گرسنه بودم. آن موقع شب فقط فلافلی‌های روی کارون باز بودند 
و بس. اسنپ زدم. وقتی راننده رسید، شبیه تهران آمدم صندلی عقب 
بشینم که لهجه گرم خوزستانی راننده همان اول یادم انداخت مردم این 

دیار میهمان‌پرست هستند.
- بفرمایید جلو.

 این بود که برادر تهرانی اینورا؟!
ً
اولین سؤالش قاعدتا

و من چه می‌گفتم به یک خوزستانی خونگرم پردرد از اردوهای پیشرفت و 
امیدآفرینی برای دانشجوها‌. به مختصری اکتفا کردم.

- برای کار آمده‌ام.
ساعت یک نصف شب به اسکان رســیــدم. روز بعد به طــرف ماهشهر 
، روز آخــرشــان را بیایند  حرکت کـــردم. قــرار بــود کــاروان‌هــای راهــیــان نــور
ــروز آشــنــا شــونــد. در ماشین از کــنــار آب‌هــای  تــا بــه اصــطــاح بــا سنگر امـ

وشیمی ماهشهر روایت بازید دانشجو�ی از دستاوردهای پ�ت

گری در  شــرجی خوزستان کیمیا
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